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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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منبر کافی 
یادی از شیخ احمد کافی، خطیب و واعظ محبوب دهه50 که در 30تیر 1357 درگذشت

یکم/این آقای کافی کیسـت؟
می گوینـد یـک حـاج احمدآقایـی 
ی  پـا ه کـه  شـد ا  پیـد مشـهد  ر  د
منبرهایـش جـای سـوزن انداختـن 
نیسـت. حرف که می زند آدم خیال 
م هـای  ز همیـن آد می کنـد یکـی ا
معمولـی تـوی کوچـه و خیابـان رفتـه 
کلمـات قلنبـه  وفـون.  پشـت میکر
سـلنبه تـوی دهنـش نمی چرخـد. 
اصرار ندارد بگوید من چیزی بیشتر 
از شما می فهمم. فقط خیلی دلش می سوزد. دارد 
گلـو پـاره می کنـد کـه همیـن بدیهیـات اولیـه اسلام 
گذاشـته نشـود. نسـل جدیـد، جـای کتـاب  یرپـا  ز
خوانـدن و علم آمـوزی، تـوی کاباره هـا از راه بیـراه 
ل و حـرام کاسـب ها مراعـات شـود.  نشـوند. حلا
جوان هـا بـه وقـت جوانـی سر و سـامان بگیرنـد 
ونـد سـر خانه و زندگی شـان. اصـرار نـدارد از  بر
برهـان نظـم و اثبـات ذات اقـدس الهـی و فلسـفه 
ملاصـدرا بگویـد. خانـه اش شـده یـک محفـل وعـظ 
عمومـی. می گوینـد تمـام ایـام هفتـه منبـر مـی رود، 
امـا دعـای کمیـل پنجشـنبه شـب ها و دعـای ندبـه 
صبح های جمعه اش تعطیلی بردار نیسـت. هرکجا 
باشد برمی گردد مقر خودش، توسل می کند به امام 
زمان)عـج(. از هیـچ مأمـور و خبرچیـن و آدم حکومتـی 

هـم ابایـی نـدارد. 
لا  حـا  . قـت و حـب  صا بـه  ه  د سـپر ا  ر ش  د خـو
یـن  ا ند  ا ه  شـد پیگیـر  هـم  ها  نشـین  یتخت  پا
واعـظ شـیرین بیان اثرگـذار را از مشـهد بکشـانند 
یـد  . با سـت ب ا نقلا ی ا ها ز و شـب  و . ر ن ا تهـر
ی منبـر  لا ز بـا ا شـد  م با د ز جنـس مـر یـک نفـر ا
ر  د فـی  حمـد کا ا ج  حـا ی  جـا  . ی کنـد شـنگر و  ر

تهران خالی اسـت.

دوم/تهـران، یـک بنـای مهدیه کم داشـت
نامـه کـه بـه دسـت حـاج احمـد می رسـد، دسـتش 
می لـرزد. دلـش نمـی رود از مجـاورت امـام هشـتم)ع( 
دور شـود. همیـن سلام های اول صبـح رو بـه گنبـد 
را بـا هیـچ جـای جهـان عـوض نمی کنـد. امـا زمانـه، 
زمانـه جهـاد اسـت. حـالا صبـح بـه صبـح رو بـه گنبـد 
سلام کنی اما پایتخت در محاصره حکومتی های از 
خدا بی خبری افتاده باشد که اسلام را در تمایلات 
غرب گرایانه شـان ذبـح کننـد، چـه فایـده ای دارد؟ 
نامـه را تـا می کنـد می گـذارد گوشـه قبایـش. دارونـدار 

اندکـش را جمـع می کنـد مـی رود تهـران.
 یـک خانـه کوچـک می خـرد و از راه نرسـیده از یـک 
چهاردیواری بلاتکلیف، یک مرکز فرهنگی پررونق 

می سازد. بچه ها می آیند قرآن می آموزند. جوان ها، 
کلاس اخلاق شـرکت می کننـد و میان سـال ها آخـر 
هفته شانه به شـانه فرزندانشـان می نشـینند پای 

دعای کمیل و ندبه، سـینه ای سـبک می کنند.
 ایـن حـاج احمدآقـا از وقتـی آمـده اینجـا، همـه 
چیـز رنـگ و روی تـازه ای گرفتـه. حـالا دیگـر خانـه 
کوچک شـیخ، کفاف جمعیت مشـتاق را نمی دهد. 
یـش یـک  جا شـد به  و ا بفر ر نـه  هـد خا ا خو می 
زمیـن بـزرگ بخـرد آن طـرف خیابـان، یـک مهدیـه 
ومنـد تأسـیس کنـد. بازاری هـا نمی گذارنـد. بـا  آبر
یـک تعـداد خیـر، دسـت بـه یکـی می کننـد، پـول 
خریـد زمیـن مهدیـه را جـور می کننـد. 6هـزار متـر 
 . زمیـن بـه همـت حـاج احمـد کلنـگ می خـورد
زمینـی کـه بعدهـا از بلندگوهـای بنایـش، پایه هـای 
طاغـوت می لـرزد و بچه شـیعه های شـهر در آن، 
رگـی را  )عـج(، اتفاقـات بز  بـا توسـل بـه امـام عصر

رقـم می زنند.

سـوم/  کتـاب، جایگزیـن فعـل حرام
سـه چهـار دکان پایین تـر از مهدیـه یـک دهنـه 
عرق فروشـی اسـت. نـه از ایـن عرق فروشـی های 
وشـی می کنـد. چنـد نفـر از ایـن  معمولـی. پیاله فر

جوان هـا بـه گـوش حـاج احمـد رسـانده اند، 
وشـی اش بـه کنـار، کاسـه اول را  حرام فر

مفـت و مجانـی می دهـد بـه مشـتری، 
یـک سـاندویچ هـم می گـذارد کنـارش 
تا زیر دندانشان مزه کند. حاج احمد 
و تـرش می کنـد کـه نجسی فروشـی  ر

بـه خـودی خـود قباحـت دارد، چـه 
برسـد نزدیکی هـای مهدیـه کـه محـل 

 . سـت ها شته  فر شد  و  مد  آ
چهارتـا جـوان هـم کـه 

ون  جـذب محافـل اخلاقـی می شـوند، از در بیـر
می روند چشمشان می افتد به دکان عرق فروشی 
ک ارمنـی  اول راهـی، پـا سسـت می کننـد. ایـن آرشـا
ف  شـی خلا و فر له  . پیا سـت ا بلـد ا ش ر ر هـم کا
قانـون دسـت و پا شکسـته حکومتی هاسـت. پـس 
کـره،  بـه سـرش می زنـد بکشـاندش پـای میـز مذا
ک همان اول راه، دسـت کم   مغازه اش را بخرد. آرشـا

می گیردش.
 کسـب و کارش را دوسـت دارد اصلا. بـا شـیخ، لـج 
می افتـد امـا وقتـی می فهمـد جـرم پیاله فروشـی، 
تاوان دارد و حاج احمد پاشـنه های کفشـش را بالا 
کشیده تا کرکره دکانش را پایین بکشد، دست های 

تسـلیم را بـالا می بـرد.
 بـه ایـن ترتیـب در ازای 50هـزار تومـان، مغـازه اش 
گـذار می کنـد و پـس از آن،  را بـه شـیخ احمـد آقـا وا
روی قفسـه هایی کـه تـا دیـروز شیشـه های عـرق و 
ک چیـده شـده بـود، ردیـف  شـراب و ویسـکی و کنیـا
بـه ردیـف کتـاب قطـار می شـود. حـالا جوان هـا از 
مهدیـه کـه بیـرون می آینـد، سـری بـه کتاب فروشـی 
می زننـد و جـای چنـد پیـک شـراب، چنـد صفحـه 
کتـاب تـورق می کننـد. ایـن اولیـن بـاری نبـود کـه شـیخ 
احمـد بسـاط لهو و لعـب را جمـع می کـرد و به جایـش 
بسـاط علـم و فرهنـگ و دیانـت پهـن 
می کـرد. سـخنرانی هاش بـس نبـود، 
حالا داشت دکان به دکان، چهره 
شـهر را عـوض می کـرد. تـا آنجـا 
کـه بـرای دخترهـای مسـلمان 
مدرسـه تأسـیس می کـرد تـا در 
گار جبرآلود پهلوی، از نعمت  روز
تحصیـل محـروم نباشـند. این ها 
اصلا بـه مـذاق حکومـت خـوش 

نمی آمـد.

چهارم/اتفاقـی کـه اتفاقـی نبود
وایی هـای شـیخ احمـد  ک دیگـر از بی پر سـاوا
بـه سـتوه آمـده. بارهـا دسـتگیرش کـرده و آن قـدر 
بیـن مـردم محبوبیـت داشـته کـه بیشـتر از چنـد 
روز نتوانسـته در حبـس نگهـش دارد. یـک سـالی 
هـم تبعیـدش کـرده ایلام. شـیخ احمـد حـالا یکـی از 
نورچشـمی های حضرت امام)ره( شـده که در مقام 
یـک سـرمایه اجتماعـی ارزشـمند، بـه عنـوان یـک 
مهـره اثرگـذار در مسـیر انقلاب فعالیـت می کنـد. 
چشـم شـیخ احمد کافی به دهان امام)ره( و چشـم 
مردم به دهان شیخ احمد است. بعد از آن کشتار 
بی رحمانـه طلاب در قـم هـم، بـه فرمـان امـام)ره( 
قـرار شـد بسـاط جشـن های نیمه شـعبان تعطیـل 
شـود. خـود حکومـت آمـد بـه شـیخ احمـد گفـت کـه 
چـرا برگـزار نمی کنـی، گفـت: مهدیـه تعمیـرات دارد. 
گفتنـد: تمـام هزینـه اش بـا مـا. قبـول نکـرد. بعـد 
عیـن همیشـه، بـا چشـم هایی جسـور و مطمئـن 
ک نـگاه کـرد و گفـت:  در چشـم های مأمـور سـاوا
فرمان امام)ره( اسـت. سـرپیچی نمی کنیم. گفتند: یا 
خودت بساط جشن را روبه راه کن یا مهدیه را به 
گـذار کـن تـا چراغانـی کنیـم یـا برگرد برو مشـهد.  مـا وا
مجـاورت بـا امـام هشـتم)ع( را ترجیـح مـی داد بـه 
خفت تمکین حکومتی که بوی شر می داد. سی ام 
تیر 1357 بود. به ناچار راه افتاد به سـمت مشـهد. 
خودش بود و پسـرش با عنابسـتانی، راننده ای که 
مأمـور بـود او را بـه مشـهد ببـرد. چیـزی بـه مشـهد 
نمانـده بـود، جایـی حوالـی قوچان یـک کامیـون 
حمـد  مـل شـیخ ا حا و  و بـا پژ ر بـه  و ز ر تشـی ا ر ا
کـرد. راننـده و پسـرش زنـده ماندنـد امـا  تصـادف 
 شـیخ احمـد در سـانحه ای کـه بـه نظـر اتفاقـی نبـود، 

از دنیـا رفـت. 
درسـت در روز نیمه شـعبان. همان روزی که تمام 
زندگـی اش را وقـف صاحـب نامـش کـرده بـود. شـیخ 
کردنـد.  احمـد را بـه بیمارسـتانی معمولـی منتقـل 
یـن لحظـات  کسـی نفهمیـد چـه کسـانی در آخر

کنـارش بودنـد.
حتـی بـه وصیتـش عمـل نشـد و به جـای آنکـه در 
مهدیـه آرام بگیـرد، غریبانـه تحـت کنتـرل مأمـوران 
بیـع دفـن شـد. حـالا از شـیخ  حکومتـی در خواجه ر
احمـد کافـی نـه فقـط یـک نـام، کـه پرشـمار نـوار 
کاست هایی باقی مانده که نوای سخنرانی هایش 
متولدیـن دهه60 بـه قبـل را در خاطـره گـرم صـدای 
مانـدگارش غـرق می کنـد. مـردی که هرگاه سـخنرانی 
می کـرد جـوری نـام صاحب الزمان)عـج( را بـه زبـان 
مـی آورد کـه انـگار ایـن آخریـن فرصـت عرض ارادت 

است.
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خواب ممنوع، روزِ بیداری است!

حـال و روزِ جامعـه را همه می بینیـم و می دانیم. 

نیـاز بـه درمـان دارد. این را هـم همـه می دانیم، 

امـا در همیـن شرایـط هـم بایـد توجـه داشـته 

باشـیم کـه درمان جای بهداشـت را نمی گیـرد. 

هرکـدام در جـای خـود بایـد مـورد توجـه قـرار 

بگیـرد. ایـن را در نـگاه و کلام کرامنـدِ مرجـع 

فیلسـوف و قرآن پـژوه، حضرت آیـت ا... جوادی 

آملـی )مدظلـه( به صراحـت می بینیـم آنجـا کـه 

بـا تأکیـد بـر پیشـگیری در حـل مسـائل کشـور، 

می گوید: مـا یک بهداشـت داریم و یک درمان ؛ 

بهداشـت همان حـرف صحیـح، عمـل صحیـح 

و اقدام هـای پـاک امینانـه اسـت کـه موجـب 

پیشـگیری خیلـی از مشـکلات کشـور می شـود 

و سـپس کسـی کـه مریض شـد و تزریقاتی شـد، 

بایـد درمان نیز باشـد!. بله، درمان برای کسـان 

و شرایط دشـوار اسـت که شـاید نیاز بـه جراحی 

هم باشـد اما بهداشـت برای همه اسـت. حیاتی 

هـم هسـت. مثـل ماسـکی کـه همـه در 

شرایـط فراگیـری کرونـا می زدیـم. همـه 

کرونـا نداشـتیم، اما خـود را در معرض آن 

احسـاس می کردیـم لـذا بـرای مراقبـت 

از خـود هم ماسـک می زدیم. هـم فاصله 

کردیـم و هـم  اجتماعـی را رعایـت می 

دسـت ها را بـا الـکل می شسـتیم و کلـی 

بایستگی مصرح در شیوه نامه بهداشتی 

را رعایت می کردیـم. حق هم همین بود. 

تکلیـف هـم حکـم می کـرد جسـممان را 

 کـه امانـت خداونـدی اسـت از گزنـد آسـیب ها 

حفظ کنیم. 

همان حکـم امروز هـم هسـت. بایـد جامعه مان 

را، کشـورمان را، انقلابمـان را حفاظـت کنیـم. 

راهش هـم توجه حداکثری به بهداشـت اسـت. 

همان حـرف صحیح، عمل صحیـح و اقدام های 

پـاک امینانه اسـت که موجـب پیشـگیری خیلی 

از مشکلات کشور می شود. با گفت و گو. 

هـای  ر و گفتن  های بسـیا بـا شـنیدن 

منطقـی می توانیـم از فراگیـری بیماری 

دل خوری و قهر و کینه، جلوگیری کنیم. 

همان طور که در بهداشتی سازی جامعه 

در برابـر کرونـا، نظـام همـه تـوان خـود را 

گذاشـت، امـروز هـم بایـد بـا همـه تـوان 

در میـدان باشـد. همان طـور کـه آن روز 

کادر پزشـکی- پرسـتاری کار تخصصـی 

می کردنـد، امـروز هـم بایـد فضـا را برای 

کار تخصصـی اهـل نظـر باز کـرد تـا بتوانند راه را 

بر راهزنان آرامش مـردم ببندند. آن روز، اقلیتی 

واکسـن نزدنـد و مخالفـت کردنـد. امـروز هـم 

چنیـن اتفاقـی ، بـه قاعـده، خواهـد افتـاد. مهم 

نیسـت، مهـم ایـن اسـت کـه بیشتر جامعـه بـه 

سالمت از ایـن شرایـط بگذرنـد. مهم این اسـت 

مـان  کـه هوشـیار باشـیم. بیـدار باشـیم همه 

ا... مسـتند بـه  به ویـژه مسـئولان. ایـن را آیـت 

»اگر  نامـه امام علـی )ع( چنین تبییـن می کند که 

می خواهیـد بخوابیـد مانند آنکـه در زمان روزه و 

نمـاز، آب را مزمزه می کنـد اما آب را فرو نمی برد، 

 خـواب را هـم در چشمان خـود مزمـزه کنیـد نـه 

اینکه بخوابید!

وْمَ إِلَّ غِـرارا او مَضْمَضَـه، اگر خواب   لَ تَذُوقُـوا النَّ

انسـان به این انـدازه باشـد در هنـگام خطر فورا 

بیـدار می شـود! امـا اگـر همـه چیز را تمام شـده 

بپنداریـم و آسـوده بخوابیـم، خطـر، نفس هـای 

ما را خواهد شـمرد چـه امیر المؤمنین)ع( تصریح 

می فرمایـد: مَـنْ نـَامَ لَـمْ یُنَـمْ عَنْـه اگـر کسـی 

بخوابـد، دشـمن بیـدار حملـه می کنـد، پـس 

هشـدار کـه همه مـا و به ویـژه حضرات مسـئولان 

وظیفـه داریـم کـه همیشـه بیـدار باشـیم. ایـن 

هـای بیگانـگان را   بیـداری اسـت کـه خواب 

بی معنا می کند.

 
کوچه

حکایت دست خر شکسته و گرگ خاموش

در روزگاران قدیــم، خــری زندگــی 

می کرد کــه صاحبش به شــغل باربری 

اختصاص داشت. باربر، بارهای مردم 

را می گرفت و بر پشت خر می گذاشت 

و از مبــدأ بــه مقصــد می رســاند و مــزد 

ــر و  ــه بارب ــرد. روزی ک ــت می ک دریاف

خــر در یــک جــاده بیابانــی مشــغول 

حمــل بــار مــردم بودنــد، ناگهــان خــر 

در چالــه ای افتاد و دســتش از ســه جا 

شکست. صاحب خر وقتی شکستگی 

دســت خــر را دید، آهــی کشــید و بــار مــردم را 

از روی دوش خــر برداشــت و روی دوش خــود 

گذاشــت و رفــت و خــر را در بیابــان بــه امــان 

خــدا رهــا کــرد. خــر بــا خــود گفــت: یــک عمــر 

بــرای ایــن مــرد بی مــرام بی معرفــت کار کردم 

و بــار بــردم و حــالا کــه دســتم شکســته اســت 

مــرا بــه حــال خــود رهــا کــرد تــا طعمــه گــرگ 

بیابــان شــوم. در این لحظــه خر گــرگ بیابان 

را مشــاهده کــرد کــه از دور بــه وی نزدیــک 

می شــود. تصمیــم گرفــت بــا همــه خریتــش، 

ــد و  ــت نمای ــود صیان ــه از خ ــن لحظ ــا آخری ت

ــرگ  ــی گ ــود. وقت ــرگ نش ــوراک گ ــت خ مف

بــه نزدیــک خــر رســید، خــر گفــت: ســام بــر 

ســالار درنــدگان بیابــان. گرگ گفت: ســام 

بر ســمبل شاســکول  هــای جهان، چــرا اینجا 

خوابیــده ای؟ خر گفــت: اینجــا نخوابیده ام، 

بلکــه اینجــا افتــاده ام. دســتم شکســته و 

صاحبــم رهایم کرده و اکنون تــوان فرار کردن 

هــم نــدارم و به هرحال خــوراک شــا خواهم 

شــد. گــرگ گفــت: آفریــن، بــه نظــر می رســد 

خیلــی هــم خــر نیســتی. خــر گفــت: 

ــی  ــا خواهش ــاف از ش ــن اوص ــا ای ب

دارم. گــرگ گفــت: چــه خواهشــی؟ 

ــه زودی خــودم دار  خــر گفــت: مــن ب

فانــی را وداع خواهــم گفــت. اســتدعا 

دارم تــا وقتی خــودم دار فانــی را وداع 

نگفتــه ام، مــرا پاره پــاره نکنیــد. چــرا 

کــه مــن خــری نازپــرورده ام و طاقــت 

درد و خون ریــزی ندارم. در عوض من 

هــم لطفــی بــه شــا می کنــم. گــرگ 

گفــت: چــه لطفــی؟ خــر گفــت: عــرض کــردم 

ــه  ــن در خان ــرورده ام. م ــری نازپ ــن خ ــه م ک

صاحبــم لباس های برنــد و زیبا می پوشــیدم 

و غذاهــای رژیمــی عالــی می خــوردم. نعــل 

مــن هم از طلاســت و شــا بعد از خــوردن من 

می توانیــد آن هــا را بــاز کنیــد و بفروشــید و بــا 

آن صدتــا خــر بخریــد. گــرگ گفــت: واقعــا؟ 

خــر گفــت: بلــی، خودتــان بفرماییــد ببینید. 

ــا نعل هــای وی  ــه پشــت خــر رفــت ت گــرگ ب

را ببینــد و قیمت گــذاری کنــد. در ایــن 

ــا  هنــگام خــر همــه توانــش را جمــع کــرد و ب

ــرگ زد و  ــوزه گ ــه پ ــی ب ــد محکم ــا لگ جفت پ

ــرد.  ــس ک ــل سروی ــور کام ــان وی را به ط ده

گــرگ خواســت بگویــد: بدبخــت، خیلــی 

ــر  ــری و اگ ــال می می ــه به هرح ــو ک ــری، ت خ

مــن نمی خوردمت لاشــخورها می خوردنت، 

ــا  ــردی... ام ــه ک ــود ک ــه کاری ب ــن چ ــس ای پ

از آنجــا کــه فــک و دندان هایــش خــرد 

ــا  ــد و واقع ــود نتوانســت چیــزی بگوی  شــده ب

خاموش شد.

 
استوری 

گرام

 

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد:

راه اندازی مترو گلبهار در اولویت است، اما با کمبود بودجه رو به رو ییم.
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 غرقه در بحر 

چه اندیشه کند طوفان را؟

جمعـی از دزدان بـه خانـه یکـی از اهـل 
کاشـان ریختـه، امـوال او را بـه تـاراج و 

یغمـا می بردنـد. 
مـرد چـون دیـد همـه کالا و خواسـته او 
به غارت رفته، صد تومان نقدینه خود 
را نیـز کـه زیـر پـالان نهفتـه داشـت، بـه 
دزدان نمود و گفت: حالا که تالان تالان 
اسـت، صد تومان هم زیر پالان اسـت. 
نظیر: آب که از سر گذشت در جیحون/ 

! چـه بدسـتی چـه نیـزه ای چـه هزار

دهخدا/ امثال و حکم
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